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  چكيده
گويـد كـه    از وجود امر ناگفتني سخن مي تراكتاتوسويتگنشتاين در فقرات پاياني 

 ةهاي ويتگنشتاين متقدم در زمـر  مريد در آموزه ةاراده و سوژ. دهد خود را نشان مي
 ةسـوژ  با چهار عنوانِ سوژه از ،ها ادداشتيويتگنشتاين در . گيرد ها قرار مي ناگفتني

مريـد   سـوژة  .گويـد  سخن مي مريد ةسوژ و ،متافيزيكي ةسوژا، شناس ةمتفكر، سوژ
مريد امري استعلايي و حامل خيـر و   سوژة. شود متفاوت از ديگر عناوين تبيين مي

 ةارادو  ،مريـد  سوژةتوان گفت اراده،  مي. يابد شر است و بدون آن اخلاق معنا نمي
 با ايـن حـال  . كنند ترين نقش را در اخلاق ويتگنشتايني بازي مي شبيبيگانه يا خدا 

اين نوشتار در پي آن است تـا در  . توجهي در اين مفاهيم وجود دارد قابلابهامات 
  .هاي ويتگنشتاين مقدم قدم بردارد سازي اين مفاهيم در آموزه مسير روشن

  .بيگانه ةمريد، اراد سوژةمتافيزيكي،  سوژةويتگنشتاين، اراده،  :ها هواژكليد
  

  مقدمه. 1
. دهـد  يم ـاختصـاص   factual language(1( يافتـه  ويتگنشتاين، گفتمان را به گفتمان فعليـت 

 در نـه  را كـار  ني ـا يو. شـوند  يم ـاز مرز زبان رانده  رونيبه ب يدر نگاه و ها گفتمان گريد
دلانـه   و هـم  )transcendental( اي اسـتعلايي  پوزيتيويستي متعصبانه بلكـه در شـيوه   يقيطر
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نويسـد چيـزي    مي 2تراكتاتوس ةرو وقتي در مقدم از اين .)Pears, 1971: 97(دهد  سامان مي
يافتـه بيـرون از زبـان     بيرون از مرز زبـان نيسـت منظـورش ايـن اسـت كـه امـري فعليـت        

 ـكند چيزهايي وجـود دار  ويتگنشتاين تصريح مي. يافته نيست فعليت  هـاي  د كـه در گـزاره  ن
راستي امـر نـاگفتني وجـود     به«. اند» دادني نشان« فقطها  يافته قابل بيان نيستند بلكه آن فعليت

. 6: 1386ويتگنشـتاين،  ( »دهد، اين همان امر رازآميـز اسـت   دارد؛ اين امر خود را نشان مي
وقتي . افتد اكام به جان امور متافيزيكي و خارج از مرز زبان نمي ةويتگنشتاين با استر .)522

منظور وي اين است كه هر تلاشـي بـراي بيـان    «زند  اين امور دم مي ةوي از سكوت دربار
هـا را بـد    آن ضـرورتاً  ،يها به قالب گفتمـان علم ـ  راندن آن در واژگان با يعلم ريحقايق غ
  ).Pears, 1971: 96-97(» دهد يجلوه م
 تفـاوتي شـواهد م  ،تاينمتقدم ويتگنش ةتوان براي اين نگاه ضد پوزيتيويستي به فلسف مي

  :از جمله. ارائه كرد
را  تراكتاتوس )Ludwig Von Ficker( اي به لودويگ فون فيكر ويتگنشتاين در نامه) الف

بـه   ،چون با خوانـدنش : كتاب بگوييم ةدربارچند كلمه « :كند در چند كلمه چنين معرفي مي
. چيز چندان زيادي دستگيرتان نخواهـد شـد، زيـرا نخواهيـد فهميـدش      ،دانم طور قطع مي

تان بيگانـه نيسـت، چـون     در اصل براي. به چشمتان بيگانه خواهد آمد مضمون كتاب كاملاً
گفتار كتاب اضـافه كـنم،    اي به پيش خواستم جمله بار مي يك. كتاب اخلاقي است ةماي درون
 ،انگلمـان ( »نويسم ولي اين جمله را براي شما مي نيست، جا آناي كه درواقع حالا در  جمله
را بـه دو بخـش تقسـيم     تراكتـاتوس صـراحت   بـه  ويتگنشتاين در ادامه .)104- 103: 1381
درواقع . نشان داده شده استفقط اي كه نوشته نشده و  بخشي كه نوشته شده و پاره: كند مي

  ؛داند مي رسالهوي اين بخش را، قسمت مهم . بخش دوم نوشتني نيست
بينيـد و   بخشي كه در قالب كتاب مي: خواستم بنويسم اثر من متشكل از دو بخش است مي

يعني امر . ام و ازقضا همين بخش دوم است كه اهميت دارد چه ننوشته آن ةبخشي شامل هم
اخلاقي در خلال كتاب من به اصطلاح از درون تحدي يافته است و من اصرار دارم كه اين 

چه  آن ةهم: كه بر اين باورم كوتاه اين. بدين شكل تحدي يابد فقطسختانه سر] امر اخلاقي[
ام، بـدين شـيوه كـه     كننـد در كتـابم جـاي داده    هاي امروزه اسـترليزه مـي   را بسياري از آدم

اين كتاب چيزهـاي زيـادي    ،اگر اشتباه نكنم، روست كه اين ام و از شان سكوت كرده درباره
 بينيد كه تمامش اش هستيد ولي نمي شايد خود شما سر گفتنبراي گفتن دارد، چيزهايي كه 

گفتـار و خاتمـه را بخوانيـد     كـنم پـيش   اكنون به شما توصيه مي. جا گفته شده است در اين
 .)همان( آورند ميانجي به بيان درمي اي بسي بي را به شيوه] و مفهوم كتاب[اين دو معنا  چراكه
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بـودن   پوزيتيويستيگفتار و مقدمه نيز تأكيدي بر غير  ويتگنشتاين به خواندن پيش ةتوصي
: كنـد  كتاب خـويش را چنـين تبيـين مـي     ةماي گفتار كتاب بن وي در پيش. است تراكتاتوس

بتوانـد   اصـلاً  چـه  آن هـر : ها گنجاند اي در اين واژه توان تمامي معناي كتاب را به گونه مي«
اش  بايد درباره اش نتوان حرف زد مي ربارهد چه آنروشني گفته شود، و  هتواند ب گفته شود مي
است كه ويتگنشـتاين بـر   » امور ناگفتني« ةنيز دربار تراكتاتوسبخش انتهايي » خاموش ماند

اين مطالب تفسير پوزيتيويستي از ويتگنشتاين . وجودشان و رازورزانه بودنشان تصريح دارد
 . ابدت يرا برنم
كه بسياري از عناصر تراكتاتوسـي در آن  » اخلاق ةراني دربار سخن«ويتگنشتاين در  )ب

  :گويد  شود مي روشن مي
روند، ظروفي هستند كه فقط قابليت درخودگنجانـدن    كار مي بهكه در علم  هاي ما چنان  واژه

و انتقال مدلول و معنا را دارند، مدلول و معناي طبيعي، اخـلاق، اگـر چيـزي باشـد، فـوق      
يـك   ةكه يك فنجان فقـط بـه انـداز    اند؛ چنان  ط بيان واقعياتهاي ما فق  طبيعي است و واژه

كه  جا آنكه گفتم، تا  چنان. كه يك گالن آب روي آن بريزيم فنجان پر گنجايش دارد ولو اين
سخن از واقعيت و گزاره است، فقط ارزش نسـبي وجـود دارد و خـوب نسـبي، درسـت      

 .)18: 1388ويتگنشتاين، ( نسبي، و غيره

. كند متقدم خويش را تبيين مي ةفلسف ةماي نجاسد ويتگنشتاين در اين عبارت ر  نظر مي به
توان به معنـاي    وجه نمي هيچ واژگان تاب و توان حمل امور متافيزيكي را ندارند و اين را به

  .انكار امور متافيزيكي دانست
 هـا  شـت اددايبا توجه به اين مطالب، يكي از امور متافيزيكي كـه ويتگنشـتاين آن را در   

بـراي درك  . اسـت » مريـد  سـوژة «داند،   مي» متفكر سوژة«كند و آن را متفاوت از   مي   مطرح
 درتوان معنـاي اراده را    سختي مي اما به ،را دانست) will( معناي اراده بايدنخست  ي آنمعنا

 هايي كه بـراي   در اين بخش ابتدا ويژگي .)Lazenby, 2006: 52-53 →(كرد تبيين نگاه وي 
مريـد   سوژةتبيين  مسيرم و در ادامه در يكن  مطرح ميرا بيان شده است  ها  ادداشتياراده در 

  . هاي تفصيلي فراهم آيد  اي ديگر براي بحث  م تا روزنهيدار  نزد ويتگنشتاين قدم برمي
  

  ها ادداشتياراده در . 2
ترين  برخي از مهم. شمرد را براي اراده برمي تفاوتيهاي م  ويژگي ها  ادداشتيويتگنشتاين در 

  : ند ازا ها عبارت   ويژگي
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 كند؛ يام در جهان نفوذ م كه اراده] دانم يم[« .1
 . است) evil(شر اي) good( ريام خ كه اراده] دانم يم[ .2

 ,Wittgenstein( 3»انـد  جهان مرتبط يبا معنا يا گونه به شر و ريكه خ] دانم يم[ نيبنابرا

1961: 11/6/16.(  
نـاتوان   من كاملاً: دارموا ميام به تسل اراده برابر در را جهان يدادهايتوانم رو ينم من« .3
 ).ibid(» هستم
 ام است؛ جهان مستقل از اراده« .4

  ).ibid: 5/7/16(» ندارد وجود جهان و اراده انيم يمنطق ارتباط چيه... 
 وارد آن روني ـب من در جهان به طـور كامـل از   ةاراد يعنيجهان به من داده شده است؛ «

) godhead( ييدو گونـه خـدا  ...  جاسـت  شود كه از قبـل آن  يم يزيوارد چ ييشود؛ گو يم
  ).ibid: 8/7/16(» جهان و من مستقلم: وجود دارد

توجه به اين نكته ضروري است كه ويتگنشـتاين از طرفـي بـر ايـن      اين دو فقره ةباردر
سويي هرگونه ارتبـاط منطقـي ميـان اراده و    كند و از   عقيده است كه اراده در عالم نفوذ مي

شايد بتـوان گفـت   . گويد  كند و از ناتواني من در تسليم رويدادها سخن مي  نفي مي را جهان
اما آيا اين فقره تاب چنين  ،كه منظور از نفوذ در عالم، نفوذي تصادفي و غير ضروري است

  . رسند  نظر مي بهناقض معنايي را دارد؟ در هر حال اين دو ديدگاه ويتگنشتاين مت
 ريجهان تأث يتواند بر مرزها يم تنها بگذارد، ريتأث جهان بر شر اي ريكردن خ ارادهاگر « .5
توانـد در زبـان    يكشد بلكه تنها م ريتواند آن را به تصو ينم زبان كه واقع امور بر نه گذارد،

 .نشان داده شود
  ).ibid: 5/7/16(» كل قبض و بسط داشته باشد كي ةمثاب به بايداصطلاح جهان  به
امور واقع همـان  ). ibid: 2/8/16(داند و نه شر   يم رينفسه نه خ يجهان را ف نيتگنشتايو

هـاي درون جهـان     يژگـي و شـر  و ري ـخ. يشـر  و ري ـخ چياست كه هست، بدون وجود ه
 شر و ريخ«است كه ويتگنشتاين بر اين باور  ؟شوند  نيستند؛ اما از كجا و چگونه مطرح مي

امـا   ،)ibid(اسـت   دي ـسوژه، همان سـوژة مر  نيو ا) ibid(» شود   يم وارد سوژه توسط تنها
همـان جهـان و    اي ـآ سـت؟ يچ جـا  ني ـدر ا» جهان يمرزها«تبع آن،  هو ب» جهان«منظور از 

فقـرات  : 1386ويتگنشـتاين،  ( تراكتاتوس 4فقرات حاكي از سوليپسيسممرزهاي مطرح در 
جـا   در آن. است؟ پرواضح است كه جواب منفي استجا نيز مطرح  در اين) 5.641تا  5.6

  . يمهبا مرزهايي منطقي مواج
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 ؛گشا باشـد   شايد بتواند در اين ميان راه ها آندادن  مرور برخي فقرات و در كنار هم قرار
 ).Wittgenstein, 1961: 29/7/16(» اسـت  متفاوت نيجهان انسان شاد از جهان انسان غمگ«

نطقـي  ارچوب مه ـامور واقـع و چ  ،تعدد نيمنشأ ا ديترد يب. ميجهان مواجهبا دو  جا ايندر 
. تواند درون جهان وجود داشته باشد  از شادي و غم هم نمي) ابژكتيو(اي عيني   نشانه. نيست

  ).idid: 30/7/16(» است] يياستعلا[ و يكيزيمتاف تنها بلكه باشد يكيزيتواند ف ينه نمنشا نيا«
 :ibid(كنـد    يم ـ فيبه جهان تعر دياراده را به نگرش سوژة مر نيتگنشتايو ،يا  در فقره

و  ري ـرو نگرش سوژة حامل خ نياز ا. و شر است رياراده خود حامل خ ياز طرف). 4/11/16
اين نگرش تعدد مرزهـا  . و به تعبيري اين نگرش سوژه است كه خير و شر است شر است

رو خود اين نگرش مـرزي بـراي جهـان     از اين. شود يا به تعبيري تعدد جهان را موجب مي
. شـود  شود؛ به اين معنا كه خير يا شر بودن آن، تعدد جهان را موجـب مـي   درنظر گرفته مي

مريـد آن را تحميـل    سـوژة ؛ مرزي كه ايـن بـار   مواجهيم با مرز جديدي جا اينبنابراين در 
  . مريد به اين بحث باز خواهم گشت سوژةدر تبيين . كند مي

 .آورند يدست م به) significance( »معنا« من ةارادشان با  ارتباط ةواسطتنها به  اياش« .6
 ).ibid: 15/10/16(» گريد زياست كه آن هست و نه چ يزيچ ،يزيهر چ رايز

، بـا  جـا  ايـن در » معنا«اما آيا . اراده نباشد، معنا نيست. اراده است ةوردآفربه تعبيري معنا 
رسد با دو معناي متفاوت  نظر مي به! تصويري به يك معناست؟ ةدر نظري )meaning(» معنا«

معناي زبان چيزي است كه زبان حـاكي از آن اسـت يـا، در    «تصويري،  ةدر نظري. مواجهيم
 آن نـام اسـت   يمعنـا  يءآن ش ـ. اسـت  يءش كي يمعنا به نام كي: يك كلمه، محكي زبان

كه  شود ميمنظري دانسته  ةمثاب به فقطباره سوژه  ايندر ) 20- 19 :1388، هادسون( »)3.203(
 ةدر نظري. گونه نقش معنايي ندارد متافيزيكي هيچ سوژةاين . گيرد  معنا از آن منظر سامان مي

با توجه بـه   .)Hodges, 1990: 76 →(فعال نيست  سوژةبحثي از  جا اينتصويري برخلاف 
. متفاوت اسـت  ها  ادداشتيتصويري و اين فقره از  ةرسد معنا در نظري  نظر مي اين مطلب به

و  meaning ةبا واژتصويري  ةنظريمترجمان معنا را در برخي شايد به همين خاطر است كه 
  .اند  ترجمه كرده significanceبا  جا نيدر ا

) foremost( نيتـر  يش ـيپ و نياول را اراده من ست؟يدرواقع چ يانسان ةاراد تيموقع«. 7
 .ديو شر خواهم نام ريحامل خ

استفاده كنـد و از   شياز اعضا كي چيتواند از ه  ينم كه ميكن تصور را يانسان دياجازه ده
 ،تواند فكر كند، بخواهد  ياما او م ،اش را تحقق بخشد  اراده ،يعاد يمعنا بهتواند،   يرو نم نيا
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 يگريد انسان توسط را شر و ريتواند خ  يم نيبنابرا. دهد انتقال يگريد به را شيها  شهيو اند
 يكـه در معنـا   ني ـا و دارد اعتبار او يبرا زيرو روشن است كه اخلاق ن نيا از. بخشد تحقق
  . است يا  حامل اراده ياخلاق

 حركـت  بـه  را يآدم ـ بـدن  كه] يا  اراده[چه  اراده و آن نيا انيم يتفاوت اصولاً اياكنون آ
  دارد وجود دارد؟  يموا

 تي ـفعال كي ـ) دنيش ـياند) (wanting(خواسـتن   يحت ايآ: اشتباه هست جا نيدر ا ايآ اي
 يموجود ميتوان  يم ايآ اما) ستين زنده اراده بدون يآدم معنا، نيو درواقع در ا(اراده است؟ 

توانـا  ) [idea(بلكه تنها به تصور  ست؛ين) will(وجه قادر به اراده  چيه كه به ميرينظر بگدر را
اما اگر ممكن بـود پـس    ،رسد يبه نظر محال م نيا ،يي؟ در معنا)مثال يبرا دنيبه د] (است
  ).Wittgenstein, 1961: 21/7/16( »بدون اخلاق باشد يتوانست جهان يم نيهمچن

بدون اراده اخلاق معنـا نـدارد و بـه    . كند  يم مطرح را اخلاق كه است اراده فقره نيدر ا
  ).ibid: 5/8/16(راده وجود نداشت حامل اخلاق نبود ا اگر يريتعب

راده همـان  رسد كـه آيـا منظـور ويتگنشـتاين از ا      اين پرسش مهم به ذهن مي جا ايندر 
 اسـتعلايي  ةآيـا مقصـود اراد   اساساً. شناسيم  چيزي است كه ما درون خود به عنوان اراده مي

  درون جهان؟ ةارادو تجربي  ةاست يا اراد )غير تجربي(
 ـ. تجربـي اسـت   ةكه محل بحث اراد آورند وجود مي به عبارات اين پندار را برخي  رايب

ده كنـد و  يك از اعضايش استفا تواند از هيچ  كه نمياجازه دهيد انساني را تصور كنيم «مثال 
ت سخن از تحقق در اين عبار» اش را تحقق بخشد  ناي عادي، ارادهمع بهتواند،   رو نمي از اين
 ةهر امر آن است كه مراد تحقـق اراد ظا. اعضاي بدنش يا فرد ديگر است ةفرد به وسيل ةاراد

  . كنند يبودن اراده تأكيد م بر تجربيت بعدي اين فقره نيز عبارا. استعلايي نيست
رو اعتبار اخـلاق   جاست كه در اين فقره سخن از تحقق خير و شر و از اين جالب اين
بر اساس مباني ويتگنشتاين، اخلاق، خير و شر اموري هسـتند كـه خـارج از    . مطرح است

بـدون تحقـق   كـردن   اراده« :نويسـد  مي 4/11/16گيرند و يا در فقرة   مرزهاي جهان قرار مي
 عمـل نيسـت بلكـه خـود     )action(عمـل  علـت   ه،فعل اراد. قبل محال است فعل اراده از

در هـر صـورت   . شـود  تجربي توضيح داده مي ةجا فرايند اراد رسد در اين  نظر مي به» است
امـري اسـتعلايي    بايـد با توجه به مباني ويتگنشـتاين اراده را  . مطلب خالي از ابهام نيست

شـود و جـايي در ايـن      ها مي  گفتني ةصورتي كه اراده تجربي باشد از جمل دانست زيرا در
  .بحث ندارد
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كردن  زندگي  اين توافق شاد. گويد بيگانه و توافق با آن سخن مي ةويتگنشتاين از اراد. 8
چه  آندر توافق با جهان باشم و اين است  بايدكردن، من  براي شاد زندگي«. به دنبال دارد را
 . دهد معنا مي» بودن شاد«

نظـر   بـه اي هسـتم كـه وابسـته بـه آن      بيگانه ةن به تعبيري در توافق با آن ارادبنابراين، م
 زي ـاز عدم توافق ن يو) ibid: 8/7/16(» خداوند هستم ارادة انجام حال در من يعني. رسم يم

  :گويد يسخن م
اما اين چيسـت؟ آيـا    .نيستمد، در توافق با چيزي زن  زماني كه وجدانم آرامشم را به هم مي

  ؟است جهان
  .)ibid(خداست  يوجدان ندا: سخن درست است نيا ناًيقي

بيگانـه   ةارادويتگنشتاين قبل از اين عبارات در همين فقـره ايـن بـار از وابسـتگي بـه      
  :گويد مي

   ؛دانم  ام چيست، من هنوز نمي هولي اراد
  . ايم  وابسته )alien( بيگانه ةكنيم به يك اراد يكه احساس م اين است دليل اين

ايـم را    چـه مـا بـدان وابسـته     آندر هر صورت ما به معنايي خاص، وابسته هستيم و ... 
  .توانيم خدا بناميم مي

اين امر بـا  . كند  اخلاق ويتگنشتاين ايفا مي يا خدا نقش شايان توجهي را در بيگانه ةاراد
 نيو حلقه و نيتگنشتايو كيلودودر كتاب  كياشل يشناس در مورد اخلاق يا  توجه به قطعه

)Ludwing Wittgenstein und der Wiener Kreis( كند ويتگنشتاين بيان مي 5.شود  روشن مي:  
: وب وجود داشته استشناسي ديني دو برداشت از ماهيت امر خ  گويد در اخلاق  اشليك مي
بـر   .خواهـد   خدا آن را ميل خوب است كه امر خوب به اين دلي ،تر  سطحي عبيربر اساس ت
  .خواهد كه خوب است  خدا به اين دليل امر خوب را مي ،تر  عميق عبيراساس ت
. دهـد   خوب چيزي است كه خـدا فرمـان مـي    ؛تر است  نظر من، برداشت اول عميق به

 ي، برداشـت برداشـت دوم  و اتفاقاًبندد،   مي خوب است» چرا«گونه تبييني را كه چون راه هر
چيزي كه خوب اسـت مـدلل   » انگار«كند كه   كه وانمود ميچرامدارانه است   لسطحي و عق

  .تواند بشود هم مي
ها نـدارد و   گويد كه ماهيت امر خوب هيچ ربطي به واقعيت  روشني مي هبرداشت اول ب

منظور مـرا بيـان   اي هست كه درست   اگر جمله. پذير نيست اي تبيين  رو با هيچ جمله از اين
  .)33 :1388ويتگنشتاين، ( دهد خوب چيزي است كه خدا فرمان مي: تاين جمله اس كند
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  :كند  رسد اين اشكال ديگر محملي پيدا نمي  نظر مي بهبا توجه به اين تبيين 
وفـاي بـه   «اي نظيـر    بردار نيستند و روايي اخلاقي گزاره اگر دعاوي اخلاقي صدق و كذب

 اي هون است، چـرا گـزار  از نگرش فرد به جهان پيرامبرآمده  صرفاً» عهد كردن وظيفه است
به لحـاظ اخلاقـي روا نباشـد؟ اگـر كسـي از      » رساندن به ديگران وظيفه است آسيب«نظير 

فوق سخن بگويد و آن را برآمده از نگـرش اخلاقـي خـود بـه عـالم       ةروايي اخلاقي گزار
گوي فلسـفي  و مينه وارد گفتن زتوان موضع او را نقد كرد و با او در اي  بينگارد، چگونه مي

متقدم براي اين پرسش پاسـخي   هاي ويتگنشتاين  رسد بتوان در فضاي آموزه  نظر نمي شد به
  .)114 :1388، دباغ( يافت

  .يابد توان گفت روايي و ناروايي در ارتباط با فرمان خدا تبيين مي  مي
  

  ها ادداشتيمريد در  سوژة. 3
سـوژة متفكـر   : كنـد   ياستفاده م »سوژه« براياز چهار عنوان  ها ادداشتيويتگنشتاين در 

)thinking subject) (Wittgenstein, 1961: 4/8/16 and 5/8/16(،   ســوژة شناســا
)knowing subject) (ibid: 20/10/16 ( يكيزيسوژة متـاف )ibid: 4/8/16 ( دي ـو سـوژة مر 
)willing subject .(ر مورد اراده مطرح كرد، به د نيتگنشتايكه و ييها  يژگيبا توجه به و

  :پردازيم   مي ها  ادداشتيتبيين سوژة مريد در 
 ؛كند  يرا مطرح م ديسوژة مر 2/8/16 ةدر فقر  نخستويتگنشتاين . 1

مريد  سوژةجهان ايده نيست كه خير يا شر است بلكه : گفت) به سبك شوپنهاور(توان  مي
 .]گونه است اين[

  . اين جملات آگاهم ةمن از عدم روشني هم
شـاد يـا غمگـين باشـد و شـادي و       بايـد سوژة مريد بنابراين با توجه به مسائل فوق، 

  .واند بخشي از جهان باشدت يغمگيني نم
فرض وجودش است، بنابراين خير  سوژه بخشي از جهان نيست بلكه پيشجا كه  از آن

ماهيـت   جـا  ايـن در . هايي درون جهان نيسـتند   هاي سوژه هستند، ويژگي  و شر كه محمول
  .پوشيده است سوژه كاملاً

  ).ibid: 2/8/16( »به ماهيت جهان امتداد يافته است كار من از بنيادهاي منطق

بـا توجـه بـه    . اسـت  نيغمگ ايسوژه شاد  نيا. حامل آن است ايو شر  ريخ ديسوژة مر
توان به   يم) ibid: 29/7/16 →( است متفاوت هم با نيكه جهان انسان شاد و انسان غمگ نيا
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 را يديجد يرو مرزها نيهاست و از ا  منشأ تعدد جهان ديمهم رهنمون شد كه سوژة مر نيا
  ).ibid: 5/7/16 →( ندك يم يمعرف جهان يبرا

جهـان نيسـت و بـه تعبيـري      ومريـد جـز   سوژةشود كه   مي چنين برداشتاز اين فقره 
سوژه بخشي از جهـان نيسـت   جا كه  از آن«ويتگنشتاين در عبارت هرچند . استعلايي است

 ،آورد ولي با توجه به بخـش دوم عبـارت    قيد مريد را نمي» فرض وجودش است بلكه پيش
از طرفي با . نمون شدتوان به اين مهم ره  مي، »هاي سوژه هستند  خير و شر كه محمول«يعني 

  . مريد خود مرز جهان است سوژة توان نتيجه گرفت   مي 2/8/16 ةتوجه به فقر
چه معنايي جهان انسان شـاد بـا جهـان     بهشود كه   جا اين پرسش مهم مطرح مي ايندر 

معنا باشد كه نگرش انسان شـاد   بدينانسان غمگين متفاوت است؟ احتمال دارد اين تفاوت 
 ـ بـه واقـع جهـان   در. نسان غمگين به آن متفاوت استبه مجموع امور واقع با نگرش ا  ةمثاب

توانـد متفـاوت     لاقي با آن مياخ سوژةمجموع امور واقع يك و تنها جهان است، اما نسبت 
   .)Hodges, 1990: 109 →( باشد

اي درون جهـان اسـت؟ پرواضـح اسـت كـه        اخلاقي آيا مؤلفه سوژة» نگرش«اما خود 
اخلاق ديگـر اسـتعلايي نيسـت و ارزش مطلقـي      اگر درون جهان باشد. اب منفي استجو

ا ه ـ گفتنـي  از جملـه اين بحث در صورتي كه نگرش درون جهان باشد  اصولاً. وجود ندارد
 لـذا ها آگاه است   گونه سوءتفاهم اين ازويتگنشتاين خود . شود كه در فلسفه جايي ندارد  مي
  : دارد يبيان مچنين » اخلاق ةراني دربار سخن«در 

به «: برخي از شما با اين مطلب موافق باشيد و كلام هملت به يادتان افتاده باشدحال شايد 
» كند يا خوب  ن است كه آن را بد ميچيز نه بد است و نه خوب؛ انديشيد خودي خود هيچ

متضمن اين است كه  اًسخن هملت ظاهر. ها بينجامد  تفاهم تواند به سوء  ولي اين هم باز مي
هاي ذهنـي مـا     لي صفات وضعيتو ستنداف جهان خارج از ما نيخوب و بد، هرچند اوص

جا كه مرادمان از آن واقعيتي است  اما منظور من اين است كه يك وضع ذهني، تا آن ،هستند
   .)18- 17 :1388 ويتگنشتاين،( اي خوب يا بد نيست  معناي اخلاقي دني، به هيچش فوص

  :آورد يمويتگنشتاين در ادامه براي توضيح مطلب مثالي 
جزئيات جسماني و روانـي آن   ةكتابمان توصيف يك قتل را با هم - المثل در جهان  اگر في

اخلاقـي بنـاميم    ةشامل چيزي كه بتوانيم آن را گـزار بخوانيم، توصيف صرف اين واقعيات 
سـقوط يـك    ديگر، مـثلاً  ةاي خواهد بود كه هر واقع  ن مرتبهدر هما دقيقاًقتل . نخواهد بود

ي در ما يا هر احساس ديگر تواند باعث تألم يا خشم  مي خواندن اين توصيف قطعاًّ. سنگ
تألم يا خشمي بخوانيم كه با شنيدن خبر اين قتل در ديگر مردم  ةشود، يا شايد چيزي دربار
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ال و ح ـ. اند، واقعيت و باز واقعيت، ولي نه اخلاق  واقعيت ها صرفاًّ اما اين. ايجاد شده است
 چه بايد باشد، اگر چنين علمـي اصـلاً   كنم كه علم اخلاق واقعاً  بايد بگويم، وقتي تأمل مي

رسـد كـه     به نظرم روشـن مـي  . رسد  روشن مي وجود داشته باشد، اين نتيجه به نظرم كاملاً
يم، نبايد اين موضـوع باشـد؛ و   ايم بينديشيم يا بگوي  يك از چيزهايي كه تاكنون توانسته هيچ
موضوعات  ةته برتر و بالاتر از همتوانيم كتابي علمي بنويسيم كه موضوعش في حد ذا نمي

  .)همان( ديگر باشد

 ي درون جهـان نيسـت آيـا سـوژة    ا  لفـه ؤم اًياست و ثان تفاوتم ها اولاً رشاكنون كه نگ
هـاي    ژهسومعنا دارد؟ آيا براي  استعلايي اساساً سوژةشود؟ آيا تعدد   اخلاقي نيز متفاوت مي
  نظر گرفت؟درتوان جهان مشتركي  استعلايي متفاوت مي

  : توجه وجود دارد قابلاخلاقي دو ابهام  سوژةواقع در مورد  در
بـا تعـدد در    جـا  ايـن اگر جهان انسان شاد با جهان انسان غمگين متفاوت اسـت، در  . 1
ر كـه دانسـتيم   طو همان. دو جهان وجود دارد جا اينشويم؛ زيرا در   اخلاقي مواجه مي سوژة

داشته باشـيم، يـا    تفاوتم سوژةدو  بايديا  حال .رون جهان باشدتواند د  تفاوت اين دو نمي
واجه م )particular( هاي خاصي هبا سوژ بايد اين صورت در. زمان متفاوتيك سوژه در دو 

  .)Hodges, 1990: 109( باشيم كه استعلايي هم هستند
نشتاين تعابيري دارد كه اما ويتگ ،قي استعلايي استسوژة اخلاطور كه دانستيم  همان. 2

باره اين  ايندر » زيستن منخير«دهد؛ تعابيري مانند   قرار ميبودن آن را مورد ترديد  استعلايي
توانم  و يا به تعبيري آيا من متشخص مي توانم خير زندگي كنم؟  پرسش است كه آيا من مي

متشخص است؛ من  سوژةگونه مباحث سخن از  اينرسد در   نظر مي بهاخلاقي زندگي كنم؟ 
اگر قرار اسـت  . خورم  توانم زندگي خيري داشته باشم يا در رسيدن به آن شكست مي  يا مي
مندانـه   اخلاقي استعلايي باشد، سخن از زندگي اخلاقي، زندگي خير، زندگي سعادت سوژة

  6.شود  مطرح نمي هاي متشخص اساساً  براي سوژه...  و
بـا عنـوان   » من«ر اين باور است كه اين ابهام باعث شده است كه ويتگنشتاين از هاجز ب

سـوژة تجربـي   متـافيزيكي و  ) من( سوژةويتگنشتاين اين تعبير را در مورد . رازآميز ياد كند
سوژة اخلاقـي  « كند؛ دارد كه آن را رازآميز مي اي مريد ويژگي سوژةاما من يا  ،برد  كار نمي به
 بايـد يعني . ي باشد و هم جزئيدر تحليل نهايي هم استعلاي بايدامكان اخلاق شرط  ةمثاب به

تجربـي   ةو در همـان زمـان اراد  ] علايي باشـد است[كي باشد متافيزيكي ي سوژةبه معنايي، با 
سد اگر اسـتعلايي  ر ينظر م به .)ibid: 107( »رازآميز است عميقاً اي چنين سوژه. جزئي باشد
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هـر دو ابهـام برطـرف     بلكه به معناي متعالي دانسته شودنه به معناي كانتي كلمه  جا ايندر 
امـور   ةمادي و خـارج از حيط ـ  امري غير ةمثاب بهسوژة مريد متعالي به اين معنا كه  .شود  مي

در اين صـورت هـم   . تجربي و چيزي مانند نفس يا روح در سنت اسلامي ما نگريسته شود
 اًالبته اين صـرف . مندانه يري مانند زندگي سعادتداشته باشد و هم تعابتواند معنا   تعدد آن مي

هرگونـه اظهـار    جرئـت عبارات ويتگنشتاين به قدري ابهام دارد كه گـاه  . يك احتمال است
  .ندك ينظري را سلب م

سـوژة   اي ـآ«: نهـد  يم ـ فـرق صراحت  به ديسوژة متفكر و سوژة مر انيم نيتگنشتايو. 2
سـوژة متفكـر   « )Wittgenstein, 1961: 4/8/16( »صرف نيسـت؟  ةمتفكر دست آخر، خراف

اگر اراده وجود نداشت، نه آن مركز . اما سوژة مريد وجود دارد ،توهم محض است مسلماً
 »چـه حامـل اخـلاق اسـت     ناميم و نـه آن    مي )The I( جهان وجود داشت كه ما آن را من

)ibid: 5/8/16(.  متافيزيكي مطرح در فقرات حاكي از سوليپسيسم سوژةاما چه نسبتي ميان، 
 مريد وجود دارد؟ سوژةو 

 21/7/16 فقرةهاجز بر اين باور است كه ويتگنشتاين تمايز را در  پاسخ به اين سؤال،در 
درنظـر بگيـريم كـه    توانيم موجـودي را    اما آيا مي« ):ibid: 111( بيان كرده است ها  ادداشتي
؟ )به ديدن براي مثال] (اناستتو[ )idea( به تصور فقطوجه قادر به اراده نيست؛ بلكه  هيچ به
توانسـت جهـاني     مـي اما اگر ممكن بود پس همچنـين   ،رسد  نظر محال مي  معنايي اين به به

و بدون هيچ ارزشي مشاهده  فقطتافيزيكي مجموع امور واقع را م سوژة. »بدون اخلاق باشد
) 6.4( »سان دارند ها ارزش يك  گزاره ةهم«براي سوژة متافيزيكي ديگر، ي به عبارت. كند  مي

شود اگر ما باشيم و تنهـا سـوژة متـافيزيكي، جهـان       مي برداشتطور كه از اين فقره  همان
 كند رو سوژة مريد است كه ارزش و اخلاق را به جهان وارد مي از اين. بدون اخلاق است

)→ ibid: 2/8/16.( تـوان    رو نمي از اين. وت و متمايز مواجه هستيمدو حيث متفا بنابراين با
  .متافيزيكي دانست سوژةمريد را همان  سوژة

اخلاقـي   سـوژة همـراه   بايـد سوژة متـافيزيكي  كند كه   استفاده مي 2/8/16 فقرةهاجز از 
بنـابراين  «. اخلاق مانند منطق شرط جهان است. باشد؛ زيرا جهان بدون اخلاق امكان ندارد

 »سـوژة متـافيزيكي هسـت   بـه همـان معنـايي كـه      دقيقاًشرط جهان باشد  بايدسوژة مريد 
)Hodges, 1990: 114(. 

 آيـا  يمعناست؟ به عبارت كيبه  يكيزيو سوژة متاف ديا آيا جهان در نسبت با سوژة مرام
متـافيزيكي شـرط جهـان     سوژة«و  ،»مريد شرط جهان است سوژة« ةجهان در دو گزار ةواژ
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امـور   مجموع يدوم به معنا گزارة در جهان رايز ؛پاسخ منفي استيك معناست؟  به» است
كـه   اول با توجه به ايـن  ةاما در گزار 7.كند  واقع يا به معناي اعمي است كه پيرس مطرح مي

همـان   جهان انسان شاد و جهان انسان غمگين متفاوت است معنـا نـدارد كـه جهـان مـثلاً     
سـان   زيرا مجموع امور واقع هم براي انسان شـاد و غمگـين يـك    ؛مجموع امور واقع باشد

ايـن تمـايز    خـود بـه   2/8/16 ةنشتاين با بيان اين عبارت در فقـر رسد ويتگ  نظر مي به. است
كـافي نيسـت كـه جهـان داده شـده      پس براي حكم اخلاقي  اگر برحق باشم«: التفات دارد

 سـوژة مفهـوم   ،جهـان  ةارائ ةلازم. تجهان براي اخلاق كافي نيس ةيعني صرف ارائ ؛»باشد
 سـوژة طور كه  همان ،كند  سوژة مريد لزومي پيدا نميجهان،  ةارائصرف  با. متافيزيكي است

 ـ بـه سـوژة متـافيزيكي   زيـرا  «متافيزيكي شرط امكان جهان انسان شاد نيسـت؛   امكـان   ةمثاب
عنـي  ي - مـن  - جهـان مريد نباشد مركزي بـراي   سوژةاگر . كند  بازنمايي، جهان را اراده نمي

با توجه به اين مطالب بـه ايـن مهـم رهنمـون      .)ibid(» حامل اخلاق وجود نخواهد داشت
  .متافيزيكي باشد سوژةهمان  دقيقاًتواند   مريد نمي سوژةشويم كه   مي

اخـلاق را بـه جهـان وارد     ،مريد سوژةشود كه چگونه   اين پرسش مطرح مي جا ايندر 
توان با نگـاهي كـانتي بـه ايـن       مي. توان مطرح كرد  محكمي را نميكند؟ پاسخ روشن و   مي

هرچند ممكن است در جهان خوب و بد  ،رعبيدر اين ت ؛)ibid: 111-112(پرسش پاسخ داد 
مثـال   براي. خواهد مريد مي سوژةارزش اخلاق . باشد اما ارزش اخلاقي خوب و بد نيست

موجب شود اين امر بد است اما شر نيسـت؛  اگر باد درختي را بيندازد و اين مرگ كسي را 
 ةشـر اسـت اراد   اخلاقـاً  چـه  آندر اين ديدگاه . مريد در اين ميان وجود ندارد سوژةچراكه 

جهـان   مريد اساسـاً  سوژةرو بدون  از اين. مرگ ديگري است و نه حتي خود مرگ ديگري
 ةدارد؛ ماننـد اراد ر آن است كه با امري درون جهان كار عبيمشكل اين ت. بدون اخلاق است

بر اساس مبناي ويتگنشتاين هيچ خيـر و  . اين امر يك فعاليت درون جهاني است. يك مرگ
  . شري درون جهان وجود ندارد

مريـد را حامـل خيـر و شـر معرفـي كـرد        سـوژة طور كه دانستيم ويتگنشتاين  همان. 3
)Wittgenstein, 1961: 2/8/16 .(ز همه حامـل خيـر و   وي اراده را پيش ا 21/7/16 ةدر فقر

دارد كه اگر اراده وجود نداشته باشـد نـه حامـل      بيان مي 5/8/16 فقرةاكنون در . داند  شر مي
توان از مرور ايـن فقـرات نتيجـه گرفـت كـه        مي). مركز جهان(اخلاق وجود دارد و نه من 

مـان  ه درواقـع مـن   يهـا   رو ويژگي از اين. ندهست يك چيز درواقعمريد، اراده و من  سوژة
 .هستندمريد  سوژةخصوصيات 



 13   اكبر احمدي افرنجامي عليو  زاده يزدي مهدي حسين

  1392شمارة اول، بهار ، سال دوم، جستارهاي فلسفة دين

 :شمرد ها را برمي  اين ويژگي »من«ويتگنشتاين براي . 4
در ايـن عبـارت    ).ibid: 8/7/16( جهان و مـن مسـتقلم  : دو نوع الوهيت وجود دارد 1.4

  گويد؛  صراحت از وجود من مستقل سخن مي ويتگنشتاين به
 من است، نه جهان؛ )essentially( خير و شر ذاتاً 2.4
   ؛)mysterious( رازآميز من، من چيزي است عميقاً 3.4
  من، ابژه نيست؛ 4.4

  ؛)ibid: 5/8/16( اما نه من. شوم  اي مواجه مي  با هر ابژه) عيني(من به صورت ابژكتيو 
  ؛ )idid: 15/10/16( دهد  معنا مي اشيامن به  ةاراد 5.4
  .)ibid: 17/10/16( من جهان است ةاست به همان معنا كه ايد جهان ةمن، اراد ةاراد 6.4

بـه هـر   (مريـد   سـوژة شود كه دليل وجـود    مي برداشتاز ظاهر برخي فقرات چنين . 5
 :است )individuation( تشخص) معنايي از وجود

  مريد وجود دارد؟ سوژةچه دليلي براي فرض «
  »كافي براي تشخص نيست؟جهان من آيا 

  :كند معمولي مطرح مية در مقابل نگريستن به شيوويتگنشتاين نگريستن از وجه ابدي را  .6
و اسـت  نگريسـته شـده    )sub specie acternitatis( وجه ابدياي است كه از   اثر هنري ابژه

اين پيونـد  . جهان است كه از وجه ابدي بدان نگريسته شده است )good life( خير زندگيِ
بينـد،    را از ميانه مـي  اشيا ،معمولي ةمشاهد ةشيو درواقع. شناسي است ميان اخلاق و زيبايي

 هزمين ـ تمام عالم را به عنوان پيش ها آنگونه كه  وجه ابدي نگاهي از بيرون است بدين] اما[
 درشود، به جاي مشـاهده    زمان و مكان مشاهده ميبا همراه شايد در اين نگاه شيء . دارند

 .... زمان و مكان؟
  ).ibid: 7/10/16( »فضاي منطقي كامل استنگريستن از وجه ابدي مشاهده چيزي با 

شود  يك ابزار نگريسته مي ةمثاب به ءهر شي ؛ستاشيامعمولي همان نگاه روزمره به  ةشيو
نگاهي اسـت كـه بـا ارزش نسـبي     گفت توان   مي» اخلاق ةراني دربار سخن«و با استفاده از 
 منـد  كل كـران  ةمثاب بهست اشيا كردن لحاظ» نگريستن از وجه ابدي« ،درمقابل. سروكار دارد

)6.45T, (،  چيزي با فضاي منطقي كامل است ةمشاهد«و يا به تعبيري« )ibid .( اين نوع نگاه
تفسير دقيق نگريسـتن از وجـه ابـدي خـارج از      .)6.45: 1386ويتگنشتاين، (رازآلود است 

و « ؛است 7/10/16 فقرةجا مهم است اين بخش از  در اين چه آن. اين نوشتار است ةمحدود
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نگريستن از  ،عبارتي  به. »زندگي خير جهان است كه از وجه ابدي بدان نگريسته شده است
ي خير باشد، اگر اين نوع نگاه نباشد جهان محمول وجه ابدي منشأ آن است كه جهان زندگ

 ةاين نكته را جمل ـ. از طرفي زندگي خير به اخلاق مربوط است. گيرد  زندگي خير قرار نمي
رو ايـن نـوع    از ايـن . »شناسي اسـت  اين پيوند ميان اخلاق و زيبايي« :كند  تأييد ميآن بعدي 

مريـد حامـل    سـوژة طور كه دانستيم  اما همان ،كند  نگاه، اخلاق را در مورد جهان مطرح مي
. مريد اسـت  سوژةتوان نتيجه گرفت نگريستن از وجه ابدي، نگاه   بنابراين مي. اخلاق است

  .گيرد ميمريد سامان  سوژةاين نوع نگاه با 
  

  تراكتاتوسمريد در  سوژةاراده و . 4
  :كند  هاي ذيل را بيان مي  اراده ويژگي ةدربار تراكتاتوسويتگنشتاين در 

  .)6.373:همان( »من مستقل است ةارادجهان از «. 1
را هاي آينده   در اين امر نهفته است كه كنش )the freedom of the will( آزادي اراده«. 2
هاي آينده را بدانيم، كـه عليـت،    توانستيم كنش  فقط در صورتي مي. توان اكنون دانست  نمي

 .)5.1362: همان( »... گيري قياسي منطقي بود رت نتيجهيك ضرورت دروني مانند ضرو
ما  چه آن ةحتي اگر هم« :شود  ارتباط منطقي ميان اراده و جهان نفي مي تراكتاتوسدر . 3

گونـه ارتبـاط    بود؛ زيرا هيچ )fate( اصطلاح، مهر تقدير داد، اين فقط به  رخ مي كنيم  آرزو مي
و ارتبـاط   ،كنيم، تضمين كنـد   را كه آرزو مي چه آنمنطقي ميان اراده و جهان وجود ندارد تا 

 .)6.374: همان(» فيزيكي فرضي، خود چيزي نيست كه ما بتوانيم اراده كنيم
 )attibutes( هاي  ويژگي ةسوژ ةمثاب بهاراده  ةتوان دربار  ينم« ؛اراده حامل اخلاق است. 4

  .اخلاقي سخن گفت
  .)6.423: همان( »شناسي جالب است فقط براي روان )phenomenon( پديدار ةمثاب بهو اراده 

اگر تحقق اراده خوب يا بد جهان را دگرگون سازد، تنهـا مرزهـاي جهـان را تغييـر     «. 5
به طور خلاصـه تـأثير   . زبان بيان شود ةتواند به وسيل  مي چه آندهد و نه امور واقع را؛ نه  مي
 ةمثاب به بايدبه يك تعبير جهان . شودرفته جهاني متفاوت  هم اين باشد كه جهان، رويبايد آن 

 . قبض و بسط يابد ،يك كل
مشابه ايـن تعبيـر    .)6.43: همان( »جهان انسان شاد با جهان انسان غمگين متفاوت است

 بـد  ةبـه جـاي واژ   جـا  آندر ) Wittgenstein, 1961: 5/7/16( نيز وجود دارد ها   ادداشتيدر 
)bad (شر ةاز واژ )evil (شود    استفاده مي.  
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. كنـد   مي بيان تراكتاتوساراده در  ةاين فقرات تمام آن چيزي است كه ويتگنشتاين دربار
بـه همـين مقـدار     تراكتاتوسشود،   كه با تفصيل اين مباحث عنوان مي ها  ادداشتيبرخلاف 
نيـز مسـائل مرتبطـي ماننـد نبـود ارزش درون جهـان        تراكتـاتوس البتـه در  . كنـد   بسنده مي

ــتاين، ( ــن) 6.41: 1386ويتگنش ــزاره  و از اي ــود گ ــي،    رو نب ــاي اخلاق ــان(ه ) 6.42: هم
نگريستن جهان ) 6.421: همان(شناسي،  باييبودن آن با زي بودن علم اخلاق و يكي استعلايي

و به ميـان   )6.45: همان( مند، كل كران ةمثاب بهاز وجه ابدي و تعريف آن به نگريستن جهان 
  . ودش يمطرح م )6.522 و 6.44: همان(كشيدن امر رازآميز 

رين ت شايان توجه ؛وجود دارد ها  ادداشتيو  تراكتاتوسهايي نيز ميان   در اين ميان تفاوت
در كنـار جهـان بـه     ها  ادداشتي است كه در تراكتاتوسدر » من مستقلم«آن در بحث غيبت 

 تراكتاتوسدر . كند  اين مفهوم را مطرح نمي تراكتاتوسويتگنشتاين در . رسد  مقام خدايي مي
 ةارادشود اما استقلال به من يا   شود و جهان مستقل از آن دانسته مي  من ارائه مي ةاراده و اراد

  . شود    من نسبت داده نمي
رسـد عـدم     نظـر مـي   البته به. آيد  ميان نمي بهنامي از سوژة مريد  تراكتاتوسهمچنين در 

اراده،  ها  ادداشتيطور كه دانستيم در  زيرا همان ،طلبد  ذكر سوژة مريد توجه خاصي را نمي
گلـدن و هـم پيـرس و    هـم  «: همـاني دارنـد   اي ايـن   گونـه  و سوژة اخلاقي به ،سوژة مريد

پذيرم و از اين به بعد اراده بـه    من اين را مي. كنند  ترجمه مي هرا به سوژ Tragerگين،  مك
برخـي از صـفات بنيـاديني    ) Barret, 1991: 59-60( »سوژة اخلاقي اشاره دارد ةمثاب بهاراده 

 .1: مطـرح اسـت  جا بـراي اراده   كه در يادداشت براي اراده يا سوژة مريد ارائه شد، در اين
 .3مرزهاي جهان؛  ةتغييردهند ةاراد .2؛ )خير و شر ها   ادداشتيدر (حامل خوب و بد  ةاراد

  .استقلال جهان از اراده
مـن  «ماننـد   عبـاراتي شود كه چرا ويتگنشـتاين    اين پرسش بنيادين مطرح مي جا ايندر 
را مطرح نكرد؟ آيا اين امر حاكي از تغييري در ديدگاه وي است؟ پاسـخ بـه ايـن     »مستقلم

ايـن مباحـث بـه     اساسـاً . پرسش آسان نيست و شايد نتوان پاسخي مسلم براي آن پيدا كرد
امـا ايـن    ،كنـد   نظر قطعي را سلب مـي  اي سامان گرفته است كه قدرت هرگونه اظهار  گونه

ين به خاطر اشكالات و ابهاماتي كه در مورد اين مفاهيم در احتمال وجود دارد كه ويتگنشتا
  .مطرح نكرد تراكتاتوسوجود دارد، آن را در  ها  ادداشتي

تواند   كند كه اخلاق نمي  بيان مي تراكتاتوس: هاجز پاسخ جالبي را براي اين پرسش دارد
در «هـا    ر يادداشـت د چـه  آنبنابراين «) 6.421: 1386ويتگنشتاين، (در قالب الفاظ بيان شود 
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اسـت   تراكتـاتوس ويتگنشتاين كـه در   ةدقيق فلسف ةاز ارائ بايد» شود  قالب واژگان ارائه مي
اما آيـا ايـن گفتـه در مـورد فقـرات مربـوط بـه اراده در        ) Hodges, 1990: 90( »بيرون افتد
  قابل طرح نيست؟  تراكتاتوس

 

 گيري نتيجه. 5

اين سوژه، . هستند يك چيز درواقعمريد نزد ويتگنشتاين  سوژةاراده و  يديمطور كه د همان
اگر ما . تفاوت دارد تراكتاتوسدر متافيزيكي مطرح در فقرات حاكي از سوليپسيسم  سوژةبا 

مريد ارزش و اخـلاق را بـه    سوژة. متافيزيكي، جهان بدون اخلاق است سوژةباشيم و تنها 
تـوان    رو نمـي  از اين. ت و متمايز مواجه هستيمبنابراين با دو حيث متفاو .كند  جهان وارد مي

  .متافيزيكي دانست سوژةمريد را همان  سوژة
. دنشو  مريد وارد جهان مي سوژةتوسط  فقطويتگنشتاين بر اين باور است كه خير و شر 

بيگانه يا خـدا نيـز    ةالبته اراد. است اخلاق معنا ندارد غير تجربيمريد كه امري  سوژةبدون 
خوب چيزي است كـه خـدا    ؛كند  نقش قابل توجهي در اخلاق ويتگنشتاين متقدم بازي مي

مريد آن را تحميـل   سوژةبا مرز جديدي مواجه هستيم كه اين بار  جا ايندر . دهد  فرمان مي
متـافيزيكي بـه يـك معنـا      سوژةمريد و  سوژةبايد توجه داشت جهان در نسبت با . كند  مي
 سـوژة «و » مريد شـرط جهـان اسـت    سوژة«جهان در اين دو گزاره  ةبه عبارتي واژ. يستن

  .به يك معنا نيست» متافيزيكي شرط جهان است
هايي نيز   تفاوت. شود  با تفصيل عنوان مي تراكتاتوس برخلاف ها  ادداشتياين مباحث در 

در » مـن مسـتقلم  «غيبـت  ، تـرين آن  شايان توجه. وجود دارد ها  ادداشتيو  تراكتاتوسميان 
ويتگنشـتاين در  . رسـد   در كنار جهان به مقام خدايي مي ها  ادداشتي است كه در تراكتاتوس
شـود و    مـن ارائـه مـي    ةاراده و اراد تراكتاتوسدر . كند  اين مفهوم را مطرح نمي تراكتاتوس

  .شود  داده نميمن نسبت  ةاراداما استقلال به من يا  ،شود  جهان مستقل از آن دانسته مي
  
  نوشت پي

 

 .قرار داده شده است» زبان ناظر به امور واقع«يا » واقعي زبان«معادل اين واژه در برخي آثار  .1
 .سلطاني است با قدري دخل و تصرف اديبتمامي ارجاعات به اين كتاب از ترجمة دكتر . 2
  .گونه است  در ديگر فقرات نيز همين. خود اين جمله را سر خط آورده است ويتگنشتاين. 3
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كـار   در مقابل آن به» خودتنهاگروي«، »اصالت نفس«، »خودتنهاانگار«هايي مانند   در فارسي معادل. 4
 .رفته است

امـا بـا توجـه بـه مضـمون قريـب آن بـه        . اسـت  1930دسـامبر   17تاريخ اين قطعه چهارشنبه، . 5
 . توان آن را تبييني از ديدگاه ويتگنشتاين متقدم دانست  و بحث ارادة بيگانه، مي ها  ادداشتي
 .Hodges, 1990: 92 ←شابه براي تقرير م. 6
 1.1در . متفاوت اسـت  تراكتاتوس 5.6و  1.1پيرس بر اين باور است كه معناي جهان در فقرات . 7

اي   مرزهاي جهان من را بـه گونـه   5.6جهان، مجموع امور واقع است، اما ويتگنشتاين در فقرات 
هايي كـه مـن     دلالت كند؛ جهانهاي ممكن و جايگزين   برد كه بر مرزهاي زنجيرة جهان  كار مي به
 هـا مرزهـاي فضـاي     جهـان . بسازم» يابم  گونه كه آن را مي جهان آن«توانم در تخيل بر اساس   مي

هـاي بسـيطي     اين زنجيره را كاركرد ابژه. امكاناتي هستند كه در آن، جهان امور واقع من شناورند
گانـه بـا    ام و به عبارتي توسط حواس پنج  هها مواج  ام با آن  كه من در طول زندگي توان دانست  مي
آشكار است كه حتي جهاني تخيلي كه با جهان واقعي بسي متفـاوت باشـد،   «شوم؛   ها آشنا مي آن
) 2.022: 1386ويتگنشـتاين،  (» بايد چيزي را، صورتي را، با جهان واقعي مشترك داشته باشـد   مي

   ).Pears, 1987: 107-108؛ 2.023: همان(» شود  ها تشكيل مي   اين صورت ثابت، دقيقاً از ابژه«
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